
یکی از احادیث بسیار شنیده شده در باب تربیت فرزند سخن نبی 
مکرم اسلام است مبنی بر این که فرزند در هفت سال ابتدایی حیاتش 
امیر است و سید، در هفت سال پس از آن عبد است و عبید و چون 
بندگان، حلقه به گوش و پس از آن در سومین هفت سال وزیر است و 

طرف مشاوره در امور خانه و خانواده1.
این روایــت حــاوی نکات بسیار قابل توجه و عمیقی است که حتی 
امــروزه نیز علیرغم پیشروی های شگرف علم رفتار با کودک و فرزند 

می تواند کاربرد و جذابیت خویش را حفظ کند.
 نخستین نکته در این روایت این است که پدر و مادر تا بیست و یک 
سالگی در قبال تربیت فرزند مسئولیت دارند و البته نکتۀ متناظر با 
این مطلب نیز این است که فرزند تا بیست و یک سالگی تربیت پذیر 
هست و می توان امید به اصلاح و تغییر و تدبیر رفتارش داشت و پس از 

گرچه که تربیت غیر ممکن نیست، اما  کار دشوار است. آن ا
 نکتۀ دوم پاسخ به این سؤال است که این مدت زمان هفت ساله که 
برای هر دوره از سن این کودک تعریف شده است به شکل انقطاعی 
است یا اینکه تشکیل دهنده یک طیف است. به نظر می آید که چندان 
منطقی و قابل پذیرش نباشدکه قائل به انقطاعی بودن باشیم  و 
ع مقدس  همچنان که در مورد مشابه -یعنی تعیین سن تکلیف- شر
اسلام عوامل چندگانه ای را برای ورود به سن تکلیف مشخص نموده 
و علیرغم این موارد چندگانه، بازهم سن تکلیف را وابسته به شخص 
دانسته است، در این مورد هم باید قائل به طیفی بودن این دوره های 
هفت ساله باشیم. یعنی چه بسا که کودکی در اواسط یا پایان شش 
سالگی باید از مرحله سیادت و سلطنت عبور کند و کودک دیگری تا 
اواســط هفت سالگی و نزدیک به هشت سالگی نیز شرایط ورود به 

مرحله بعد را نداشته باشد.
 نکته سوم این است که آیا اساساً این ترتیب که در روایت آمده است 
معقول و منطقی به نظر می رسد یا خیر چطورمی توان از کسی که هفت 
سال آقایی کرده و سلطان بوده است، انتظار داشت که پس از آن چون 
غلامان حلقه به گوش شود و هر آن چه پدر یا مادر به او می گویند را 
پذیرا باشد و چگونه می توان در سنین چهارده تا بیست و یک سالگی 
که اوج دوران بلوغ و هیجانات فرد  است و تصمیمات معقول و منطقی 

1. قالَ رَسولُ الِله )ص(: الوَلَدُ سَیدٌ سَبعَ سِنینَ وَ عَبدٌ سَبعَ سِنینَ وَ وَزیرٌ 
لّا فَاضرِبْ عَلی  سَبعَ سِنینَ. فَإن رَضیتَ خَلائِقَهُ لإحدی وَ عِشرینَ وَ إِ
جَنبِهِ فَقَد أعذَرتَ إلی الِله تَعالی یعنی  فرزند، هفت سال مولی، هفت 
گر در سال بیست و یکم  سال بنده، و هفت سال وزیــر اســت. پس ا
، که در  گــذار روحیات او مورد رضایت تو بود )شکر خدای نما( و الّا وا

پیشگاه خدا معذوری.
همچنین  امیرالمومنین)ع( می فرمایند: "»یُــرْخــی الصّبیُّ سَبْعاً و 
بُ سبْعاً وَ یُسْتخدمُ سَبْعاً.« کودک در هفت سال نخست زندگی 

َ
یُؤَدّ

آزاد گذارده می شود و در هفت سال دوم به آن ادب آموخته می شود 
و در هفت سال سوم به خدمت گرفته می شود.

در این دوران بسیار نادر است کودک را طرف مشاوره قرار داد.
گرچه کــودک سید و آقا   در دورۀ آغازین یعنی هفت سال ابتدایی ا
است اما این به معنی پایان تربیت و نیز  رها کردن کودک و جامه عمل 
پوشانیدن به تمام خواسته ها و منویات وی نیست. اتفاقاً هنر پدری 
و مادری کردن در این دوران بسیار چشمگیرتر و ضروری تر است. هنر 
والدین در این دوران این است که به گونه ای موارد تربیتی را به کودک 
آموزش دهند که خدشه ای به حریم سلطان وارد نشود و از سیادت 

و سروری کودک نکاهد.
 قصه های بسیاری از گذشتگان در خاطره تاریخی همگانی مان هست 
گوار به یک سلطان چه نقش ها و  که مثلًا برای دادن یک خبر بد و نا
چه نقشه ها توسط اطرافیان سلطان به کار گرفته می شد تا گرد ملال 

به خاطر مبارک ننشیند.
 کارکردن با کودک در این دوران همین گونه است . یعنی علیرغم این که 
نباید به کودک سخت گرفت و با وی درشتی کرد اما باید با زبان صلح و 
مصالحه و به کارگیری هر آن چه که خوشایند کودک است قدم در راه 

اصلاح رفتار و کردار و اخلاق کودک گذاشت.
 در روایت دیگری از امیرالمؤمنین چنین آمده است که فرزند مدت 
هفت سال گل خوشبوی خانه است2. این روایت نیز مؤید این نکته 

2.» وَلَـــدُک ریحانتک سَبْعا و خلوتک سَبْعا ثم هو 
عدوّک اَو صدیقُک«  یعنی فرزند تو تا هفت 

سال دسته گلی است که در اختیار 
توست و در هفت سال دوم 

زنـــدگـــی، خــدمــتــکــار و 
ــــوســــت و  مـــطـــیـــع ت

)در  ســــــپــــــس 
دوره جوانی( 

دشمن و یا 
دوســــــت 

توست.

گذر هفت ساله
محمد سالار سلطانی، معاون پایه هشتم، دبیرستان پسرانه 
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گرچه نباید گل  اســت که ا
را به حــال خــود رهــا کــرد و 
باید به آن رسیدگی کرد 
و در جهت رشــد و نمو 
آن کوشید اما باید از هر 
کاری که به پژمرده شدن 
گل می انجامد پرهیز کرد 
ــه هـــنـــوز جسمش  ــرا کـ ــ چ
ناتوان است و روحش لطیف 
و حــســاس، تحمل و بــردبــاری اش 
کم است و نمی تواند از خواسته هایش چشم پوشی 
ــا نــیــازهــا و  ــا رفـــتـــاری مــتــنــاســب ب ــا مـــی تـــوان ب کــنــد، امـ
استعدادهایش آرام آرام زمینۀ یادگیری را در وی به 

وجود آورد.
 اما پس از این که یک دورۀ هفت ساله یاد دهنده با یادگیرنده 
همراهی کرد، حالا نوبت همراهی یادگیرنده است. حالا وقت آن رسیده 
است که یکی از مهم ترین اصول آموزش یعنی کرنش و خشوع و خضوع 
در مقابل مقام بالاتر -به ویژه از نظر علمی- را بیاموزد. باید راه رو باشد 
تا بتواند به گفتۀ حافظ به مقام راهبری برسد) تا راهرو نباشی کی راهبر 

شوی(

 شرط ورود کودک به مرحلۀ بعدی و قابلیت یافتن برای مورد مشاوره 
قرارگرفتن در امور حتماً این است که در مرحلۀ دوم بندگی آموخته باشد. 
باید بتواند درون خویش را از منیت خالی کند و غرور و تکبر را در این 
مرحله زیر پا بگذارد، تا به مرحله بالاتر برسد. کسی که مرحلۀ بندگی را به 

خوبی پشت سر بگذارد شایستگی مقام وزارت خواهد یافت.
 این تقسیم بندی به راحتی می تواند در مورد مدیریت کلاس توسط معلم 
نیز به کار گرفته شود. بدین معنا که معلم در ابتدا باید با دانش آموزانش 
همراه شود، باید بتواند با زبان آن ها با آن ها سخن بگوید و ارتباط برقرار 
کند، در کنار آن ها باشد و با آن ها همراه شود، البته به شرط این که اجازه 
ج شود و بتواند آموزش را پیش ببرد. در  ندهد زمام امور از دستش خار
ادامۀ کار بتواند اقتدارش را در کلاس ایجاد کند، بتواند دانش آموزانش را 
بدون سختی به مرحلۀ بندگی برساند و پس از آن، حتی می تواند در ادارۀ 

امور کلاس از مشورت دانش آموزان استفاده کند.
 این موضوع کمابیش حتی در مورد کارکنان و کارمندان یک شرکت نیز 
صدق می کند. در ابتدای ورود به شرکت یا مؤسسه باید با کارمند تازه 
وارد، همراهی کرد تا با محیط و شرایط موجود بتواند آشنا شود و انس 
بگیرد و خودش را با شرایط وفق بدهد. پس از آن باید پذیرای قواعد و 
قوانین و فرهنگ مؤسسه شده باشد. در آخرین مرحله می توان برای 
پیشبرد اهداف و اعتلای شرکت از نظرات به تجربیات وی استفاده کرد.  

زمانی که از حقوق کودک سخن می گوییم، 
ذهن ها به سمت موضوعات کلان هدایت 
می شود و گاهی در میانۀ غوغای مشکلات 
بزرگی که کودکان با آن مواجه هستند از 
یــاد می بریم که در کــلاس هــای درسمان 
به حقوق کودکان پایبند هستیم. وظیفه 
، معلم یا  اجــتــمــاعــی مــا بــه عــنــوان مــدیــر
یک مادر می تواند ما را به سمت طراحی 
گونی سوق  برنامه ها و فعالیت های گونا
دهد و من همیشه به عنوان یک معلم از 
خودم می پرسم بذر چه اندیشه ای را در 
ذهن دانش آموزانم کاشته ام. من معلمم، 

درچارچوب کلاس خودم چه کرده ام؟ 

اولــیــن قـــدم: قــائــل شــدن حــق آزادی 
بیان در کاس درس با هر گونه عقیده 

یا نیازی برای هر کودک.

گاهی کتاب خانۀ مدرسۀ ما به کــار زاری 

گون  از مواجهه افــراد با عقاید گونا
ــرش  ــذیـ ــود. پـ ــ ــی شـ ــ ــل مـ ــدیـ ــبـ تـ
ــفــاوت هــا اولــیــن قـــدم در راه  ت
رســیــدن بــه صلح اســت. صلح 
درونــی و صلح بیرونی و معلم 
بــهــتــریــن عــامــل بـــرای کاشت 
ایــن بــذر در ذهــن دانش آموز 

خودش.
کلاس درسِ پایبنـد بـه  در 
کـودکان  کـودک،  حقـوق 
افکارشـان و عقایدشـان را 
بـدون تـرس از قضـاوت  یـا 
منع شـدن ابـراز می کننـد 
و از یکدیگـر می آموزنـد 

تفاوت های عقیده،  
هسـتند  زیبـا 

جزئـی  و 
انکارناپذیـر 

حقـــوق کـودک در چهـارچـــوب کلاس درس
مهدیه آرایی، کتاب دار دبستان  دختـــرانـــه دوره دوم، ناحیــــــه ۲
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از جهانـی کـه در آن زندگـی می کنیـم. آن هـا 
از دیگـران می آموزنـد تفـاوت عقایـد مانعـی 
بـرای دوست داشـتن و دوست داشته شـدن 
از سـمت دیگـران و معلـم نیسـت. در حالی کـه 
عقایـد معلـم تنهـا نقـش یـک تسـهیلگر را ایفـا 
می کنـد و بـدون قضاوت کـردن حتـی از روی 
حـرکات صـورت و بـدن، تنهـا گـوش می دهـد و 
می کوشـد تـا جمـع را به گونـه ای هدایـت کنـد 
که کسـی مـورد قضـاوت هم سـالان قـرار نگیرد. 

دومین قــدم: توجه به هویت فرهنگی، 
زبان و ارزش هــای ملی و منطقه ای است 

که کودک در آن زندگی می کند.

در این راستا می توان ایده های نابی را اجرا 
کرد. من همیشه روز جهانی صلح، روز جهانی 
کودک و روز جهانی زبان مادری را دستمایه 
فعالیت های خودم قرار داده و طراحی های 
آموزشی را به سمت معرفی اقلیت ها هدایت 
می کنم. روز جهانی صلح یا روز کلاسیِ صلح 
زمان مناسبی است تا شما از کودکان اقلیت 
خود بخواهید که خود و فرهنگشان را معرفی 
کنند و سپس از سایر دانش آموزان بخواهید تا 
نقاط مشترک بین فرهنگ ها را بیابند سپس 
در مـــورد آن گــفــت وگــو کنید و یــا نامه هایی 
بــا مــضــمــون »دوســــت مــن یــک ... هــســت«، 

بنویسید.
برخی از فرهنگ ها، دارای آیین هایی هستند 
کــه قابلیت اجــرا شــدن بــه صــورت یــک جشن 
ــک جشن  ــه ی ــس آن را ب ــد. پ ــ کــوچــک را دارنـ
کــردن هــر جشن  کوچک تبدیل کنید. اجــرا
کوچک و آیین، یعنی یادگیری و پذیرش یک 
تفاوت یا یک قــدم به سمت رعایت حقوق 

کودک و صلح. 
ــلاس مــن را تشنۀ  یــکــی از ایــده هــایــی کــه کـ
دانستن کرد، فعالیت روز جهانی زبان مادری 
ــود. به عنوان یــک ایـــده، در روز جهانی  ب
ــادری از دانــــش آمــــوزان  ــ ــان مـ ــ زبـ
ــامــی مملو  ــی ــا پ ــخــواهــیــد تـ ب
از عشق و امید را بــه زبــان 
مـــادری خــود بــرای سایر 
ــوزان ضبط  ــ ــش آمـ ــ دانـ
کنند یا در قالب یک 
ــروژه پژوهشی از  پـ
آن هــا بخواهید تا 
جمله ای را به زبانی 
جز زبان مادری خود 
ضبط کنند و با تهیه 
زیرنویس و نام زبان 
ــاده شــده  ــفـ ــتـ اسـ
مــنــتــشــر  آن را 

کنید.

از دیگر ایده هایی که می توانید با پیاده کردن 
ــودک را قلقلک دهید و  آن، روح کاشفانۀ ک
هم زمان چند هدف آموزشی را مورد هدف قرار 
دهید، اجــرای پــروژه هــای پژوهش خلاقانه 
اســت کــه می توانید از کــودکــان بخواهید در 
قالب پــروژه هــای پژوهشی بــا یــک نــام زیبا و 
طراحی منحصربه فرد مثلًا »پنجشنبه های 
ــا،  ــ ــان ه ــ ــا، زب ــ ــذاهـ ــ ــان« در مــــــورد غـ ــفــ ــاشــ ــ ک
ــبــاس هــای محلی،  عــروســک هــای بــومــی، ل
آیین ها و جشن های خاص شهر و روستاهای 
خود از والدینشان تحقیق کنند و به صورت 
خلاقانه نتیجه آن را به کلاس گــزارش دهند. 
گون را امتحان می کنند،  این گونه غذاهای گونا
بــا پــوشــش هــای مــحــلــی در حــیــاط مــدرســه 
می چرخند و آمــوزش ساخت یک عروسک 
ک می گذارند  بومی را با دوستانشان به اشترا
این جا آن چه اهمیت دارد، نحوۀ خاص ارائۀ 

نتیجه پژوهش است. 

سومین قدم: آماده سازی کودک برای یک 
زندگی مسئولانه در جامعه آزاد با روحیه 
تفاهم و مــدارا بین زن و مــرد و گروه های 

قومی. 

 در ایــن راســتــا، داســتــان هــای بی شماری در 
سراسر جهان در مورد پذیرش تفاوت ها برای 
کــودکــان نوشته شــده اســت. ایــن داستان ها 
را انتخاب کنید در کــلاس خــود بلندخوانی 
کرده و با طراحی یک فعالیت پس از خواندن 
تأثیرگذاری آن را در ذهن کودک ماندگار کنید.
کتاب هایی هم چون »المر فیل رنگارنگ« ، 
»آقای قدبلند و موش کوچک«، »تازه وارد«، 
«، »لــوبــی هــا در  »شــنــگــال«، »یــک چیز دیــگــر
بلوز جدید«، »شترهای دوکوهانه و شتر یک 
کــوهــانــه«، »قــوربــاغــه، قورباغه اســـت«، »من 
کــوچــولــو نمی تواند پــرواز  بی نظیرم«، »ســارا

کند«، »و اما فردینالد این کار را نکرد« و... .
از کودکان بخواهید تفاوت های بین خود و 

دوستانشان را کشف کنند. تفاوتی  ظاهری، 
اخلاقی وتفاوت در علایق و آروزهـــا. از آن ها 
بخواهید زمین را به رنگ دیگری نقاشی کنند 
و حیوانات را با شکل ها و رنگ های متفاوتی از 
آن چه هستند، به تصویر بکشند. در گروه های 
، از آن ها بخواهید جای خود را با  سنی بالاتر
کودکی در جای دیگری از جهان عوض کنند و 

دربارۀ خودشان بنویسند. 
در ایــن خصــوص انیمیشــن ها و فیلم هــای 
بی شــماری نیــز ســاخته شــده اســت. لــذت 
تماشــای یــک فیلــم در کنــار دانش آموزانتان را 
و  بحــث  و  انیمیشــن ها  ایــن  تماشــای  بــا 
کنیــد.  تجربــه  آن  مــورد  در  گفت وگــو 
انیمیشــن هایی مثــل »لــوکا«، »زوتوپیــا«، 
یــا »فیلم هایــی مثــل  کریســمس«  »اولیــن 

ستاره های روی زمین.«

تمــام آن چــه گفتــه شــد ایده هــای کوچکــی 
بودنــد کــه توســط بنــده اجــرا شــده بــود امــا 
بی شــک پاســخگوی خلاقیــت مثال زدنــی 
مربیــان و معلمــان نیســتند و قطــره ای در برابــر 
پذیــرش  بــا  آن  کــه  امیــد  بــه  اســت.  دریــا 
تفاوت هــا روزی بــذر هیــچ جنگــی در ذهــن 
هیــچ کودکــی کاشــته نشــود کــه جنــگ پایــان 
کــودکان، بی گناه تریــن  همــه چیــز اســت و 

قربانیان آن هستند.  
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